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مقدمه مترجم 

افتخار دارم تا ترجمه کتاب دیگرى از کشیش هایبلز را تقدیم جامعه مسیحى ایران سازم. کتاب حاضر 
شود ترین کلیساهاى آمریکا محسوب مىحاصل تجربیات ارزنده شبان کلیسایى است که در حال حاضر از موفق

کتاب که جایزه نشان طلایى هاى متفاوت و گسترده دارد. در این و نرخ رشدى چشمگیر و خدمات و فعالیت
The Gold Medallion را دریافت داشته است کشیش هایبلز نگرانى خود را از رشد مسیحیت

دارد. وى پس از آن که با انتقاد سطحى، شعارى و سست و لرزان در کلیساها و بویژه کلیساى غرب بیان مى
پردازد که به محک تجربه ى اصولى مىدارد به معرفصحیح و صریح خود پرده از این مسیحیت کاذب برمى

اند که هایبلز، خود، آن را روحانیت یا اند و در زندگى بسیارى از مسیحیان ثمرى را پدید آوردهآزموده شده
ایم کلمه اى که در این کتاب اصیل و حقیقى ترجمه کردهخواند. کلمهزندگى مسیحى اصیل و حقیقى مى

authentic به کار بردن این لفظ اشاره به زندگى ایماندارى است که مطابق با است. مقصود هایبلز از
کند و در گفتار و کردارش به هیچ روى تناقضى نیست. اگر چه کتاب در هاى خود زندگى مىایمان و ارزش

درجه اول براى کلیساى غرب و بویژه آمریکا به نگارش در آمده است اما اصول اساسى مورد بحث در آن قابل 
دانم. در ترجمه این کتاب از اى را مهم و بلکه واجب مىه در تمام کلیساهاست. با این حال ذکر نکتهاستفاد

ام و از سوى دیگر به عنوان خادمى سویى به عنوان مترجم بار گران حفظ امانت در ترجمه را بر شانه داشته
. در نتیجه هر جا در کتاب به مطالبى گرفتمبایست افت فرهنگى جامعه و کلیساى ایران را در نظر مىایرانى مى
ام که متأثر از مسایل فرهنگى جامعه آمریکا بوده است و بیان آن اگر مغایر با فرهنگ جامعه ایرانى بوده برخورده

هاى ام. گاه نیز که نویسنده براى بیان مقصود خود مثالمفید هم نبوده است از ترجمه آنها صرف نظر کرده
ده است به منظور جلوگیرى از اطاله کلام به ترجمه چند مثال و رساندن حب مطلب بسنده مشابه فراوان ذکر کر

ام. کرده
در پایان دعاى مترجم این است که مطالعه کتاب حاضر باعث برکت خوانندگان شود و همچون پادزهرى 

مسیح رشدى شایسته داشته ایشان را از گزند دیندارى متظاهرانه و غیر اصیل محفوظ دارد. باشد که همه ما در
باشیم و نور جلال خدا از کلیساى او دمادم بتابد. آمین 
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فصل اول 

تعریف اصالت 

کسى انتظار ندارد در کنفرانسى که به منظور رشد و تقویت مسیحیان برگزار شده است شاهد جنگ و دعوا 
اى بود که یک بار با آن روبرو شدم. باشد آن هم بین دو رهبر مسیحى. اما متاسفانه این همان اتفاق غیر منتظره

شدم در کنفرانسى شرکت با اصول رهبرى آشنا مىاى نبودم و کم کم داشتم زمانى که هنوز ایماندار چندان پخته
گر طرز رفتار مسیحیان بالغ و پخته باشم. این چیزى بود که به آن نیاز داشتم یا حداقل فکر کردم تا نظاره

کردم که به آن نیاز دارم. مى
جر و وسط جلسه در مورد تصمیمى حساس سؤالى پیش آمد که به جر و بحث انجامید. طولى نکشید که 

بحث جاى خود را به مشاجره داد و ظرف چهل و پنج دقیقه بین ایماندارانى که در این مشاجره شرکت داشتند 
جدایى تلخى پدید آمد. 

قبل از این که حاضران بتوانند براى حل و فصل موضوع پا در میانى کنند پیام رسید که وقت قسمت اول 
پرستشى به اتاق مجاور بروند. در آنجا رئیس کمیته برگزار کنندگان برنامه تمام است و حضار باید براى جلسه

کنفرانس که در جلسه قبلى یک پاى دعوا بود بلندگو را به دست گرفت و در حالى که  نیشش تا بناگوش باز 
هاى فرماید که علامت مشخصه مسیحى واقعى محبت است، پس بیائید دستکتاب مقدس مى«شده بود گفت: 

» بگیریم و یکصدا بخوانیم: چون یکدیگر را محبت کنیم همگان خواهند فهمید که ما مسیحى هستیم.یکدیگر را
ام براى نخستین بار در این کنفرانس بود که با مسیحیت کاذب روبرو شدم. در طى سالها به این نتیجه رسیده

اص در حضور مردم بخوبى که زندگى مسیحى بسیارى از مسیحیان سخت آلوده به تظاهر است. اغلب اشخ
را به این » اصالت و اعتبار«کنند. فرهنگ لغت واژه کنند و در خفا به گونه دیگرى زندگى مىظاهر سازى مى

هر گاه چیزى به واقع همان باشد که ادعا دارد هست در این صورت آن را اصیل و «کند که شکل تعریف مى
ار هماهنگى میان حرف و عمل شخص و نیز هماهنگى میان به بیان دیگر اصالت و اعتب» خوانند.معتبر مى

ارزشهاى مورد قبول وى و اولویتهاى زندگى اوست. بنابراین ادعاى کذب و فاقد اعتبار به این معناست که 
سخنان و اعمال شخص با یکدیگر هماهنگى
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نداشته باشند. 
دان آن درخت بلوط بسیار بزرگى قرار سالها قبل در مورد شهر کوچکى داستانى خواندم که در وسط می

داشت این درخت مایه افتخار و مباهات مردم شهر بود. سن درخت بیشتر از سن بسیارى از اهالى بود و بى 
داد. یک روز توفان شدیدى آمد و درخت شکست. تردید پس از مرگ آنها همچنان به موجودیت خود ادامه مى

گاه کردند متوجه شدند که درخت از درون مریض بوده است. درخت وقتى مردم به تنه دو نیمه شده درخت ن
بلوط که از بیرون نماد قدرت و صلابت بود از درون جز ضعف و پوسیدگى چیزى نداشت و بنابرین سالها 

ستایشگران خود را فریفته بود. 
اى اندازد. من معتقدم که در دو دهه آینده بیمارىاین داستان هنوز در ذهنم مانده است و مرا به وحشت مى

که قدرت و صداقت کلیسا را تحلیل خواهد برد، مسیحیت کاذب و غیر اصیل خواهد بود. متاسفانه امروزه هم 
یافت که بین سخنان و اعمالشان هماهنگى توانهاى کلیسا مسیحیانى را مىدر پشت منبر و هم بر روى نیمکت

شود که اگر چه ثروتمند است و امکانات وسیعى وجود ندارد. این مشکل به ویژه در کلیساى غرب مشاهده مى
کند. این معضل خود را به اشکال زیر در در اختیار دارد، اما معضل مسیحیت کاذب و غیر اصیل آن را تهدید مى

سازد: هر مىحیات کلیسا و مسیحیان ظا
گیرند که به جاى تغییر درونى بر اساس ظواهر قرار دارد ایمانداران روشى براى زندگى مسیحى در پیش مى-1

شود. و منجر به تلاشى بى ثمر براى داشتن زندگى روحانى مى
ند مدام بین کنرا درك نمى» شباهت یافتن به مسیح«نمائیم که چون مفهوم مردان ایماندارى را مشاهده مى-2

اشکال سنتى جاهل مآبى و الگوهاى تلطیف یافته نوین براى مردان در حال نوسان هستند. 
کنیم که دیدگاههاى فرهنگ معاصر در مورد اشتغال و استقلال و جایگاه زنان زنان ایماندارى را مشاهده مى-3

آنها را کاملاً گیج کرده است. 
بیشتر بر اساس ریا و تزویر قرار دارند تا گفت و شنودى صادقانه. نمائیم کهروابطى را مشاهده مى-4
شاهد زندگى مشترك زوج هایى هستیم که به جاى دانستن قدر و ارزش یکدیگر، فقط همدیگر را تحمل -5
کنند و زندگى مشترك آنها خالى از هرگونه مهر و محبتى است. مى
رگرم کارهاى خود هستند که وظیفه خود را در قبال فرزندانشان کنیم که به قدرى سوالدینى را مشاهده مى-6

اند. از یاد برده
نمائیم که درد و اندوهى را که در دل دارند زیر نقاب لبخندهاى اى را مشاهده مىمسیحیان گمراه شده-7

سازند. تصنعى خود پنهان مى
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هدف صحیحى برخوردار نیستند خدمتى بى ثمر کنیم که چون از انگیزه ورهبران و خادمینى را مشاهده مى-8
دارند. 

دهند. بینیم که فقط براى فرار از ناراحتى وجدان بشارت مىمسیحیانى را مى-9
نمائیم که به جاى این که با میل و رغبت کار کنند مدام از کار خود گله و کارمندانى را مشاهده مى- 10

کنند. شکایت مى
گیرند با کنیم که چون ایمانداران موضوع ناظر بودن خود را جدى نمىاهده مىبا کمال تاسف مش- 11

شوند. مشکلات مالى بسیارى روبرو مى
کنیم که ظاهراً براى تندرستى و تناسب اندام اهمیت بسیارى قایل هستند اما در ایماندارانى را مشاهده مى- 12

کنند و نه تغذیه صحیحى دارند. عمل نه ورزش مى

یک شهادت شخصى 
ام زندگى مسیحى کاذب و غیر اصیل چه کنم که به تجربه دریافتهمعضلات فوق را به این دلیل مطرح مى

نتایج نامطلوبى در پى دارد. زمانى من دچار همین مشکل بودم و رابطه حقیقى با خدا نداشتم. در نتیجه اگر چه 
کردم. از اولویت و اهمیت زندگى دس را احساس نمىالقکردم، پرى روحدر خدمت خود سخت تلاش مى

زدم ولى در عمل ارتباط خوبى با همسرم نداشتم. فرزندانم را دوست داشتم ولى آنقدر زناشویى خود حرف مى
دانستم که بدنم کردم محبت خود را به آنها نشان دهم. مىگذراندم که وقت نمىوقت خود را در دفتر کارم مى

خواستم فردى واقعاً است اما با بى فکرى و بى مبالاتى در حال نابود ساختن آن بودم. مىالقدس معبد روح
زدم و از عمل خبرى نبود. در نتیجه در توانستم. من هم مانند بسیارى دیگر فقط حرف مىروحانى باشم اما نمى

زیر ظاهر فریبنده تأثیر گذارم چیزى جز زندگى مسیحى کاذب و تصنعى قرار نداشت. 

عنصر کلیدى 
کند. پس علت مسیحیت عبارتست از زندگى مافوق طبیعى با خدایى زنده، پویا، و شخصى که تکلم مى

چیست که بسیارى از مسیحیان زندگى مسیحى ضعیفى دارند و بین سخنان و اعمال آنها هماهنگى وجود ندارد؟ 
یت اصیل و حقیقى یعنى ارتباطى زنده و هر روزه با نقطه آغاز مسیحیت اصیل و حقیقى عبارتست از روحان

عیسى مسیح. اما داشتن ارتباطى زنده با عیسى مسیح مستلزم صرف وقت است. منظورم از صرف وقت استفاده 
توانیم در حضور خدا از ساعات ته مانده روز نیست، بلکه استفاده از اوقاتى است که انرژى خوبى داریم و مى

مل و تعمق بپردازیم. سکوت کنیم و به تا
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در جامعه امروز اگر شخص بخواهد که از قافله عقب نماند باید از سرعت خود کم نکند. ما مثل رانندگان 
دور در دقیقه کمتر شود. مدام باید بر سرعت 10000ایم که باید نگذاریم دور موتور از هاى مسابقه شدهاتومبیل

خود بیفزائیم. 
گردیم. قسمتى از کار خود را رویم. دیرتر باز مىطلاست. در نتیجه زودتر به اداره مىدر محل کارمان وقت 

زنیم و غذاى خود را هم دهیم. در حین رانندگى از وقت استفاده کرده به چند نفر تلفن مىهم در منزل انجام مى
ت است. از میزان آدرنالین ها باز نایستادن از حرکخوریم. رمز پیشرفت و کسب قدرت و رفع کاستىبا عجله مى

در خونمان نباید کاسته شود. 
تواند یک دقیقه آرام بگیرد. در منزل هم وضع به همین شکل است مادر یا به عبارتى سوپر مادر هم نمى

دهد و رسد گریه آنها مادر را امان نمىها مرتب در حال خرابکارى و شیطنت هستند و شب هم که مىبچه
دور در دقیقه کمتر شود. 1000مادر نباید بگذارد دور موتورش از خلاصه این که 

سرعت بالاى زندگى همه اعم از کارفرما و کارمند، پیر و جوان، مرد و زن و پدران و مادران و دانشجویان، 
خادمان و رهبران را تحت تأثیر قرار داده است. 

کاهیم تا با م خدا را شنید؟ چه وقت از سرعت خود مىتوان صداى آرابا وجود این زندگى پرشتاب کجا مى
کنیم تا با خدا گفتگو کنیم و طلبیم؟ پس کى وقت مىاو ملاقات کنیم؟ چه وقت حکمت و هدایت او را مى

کنیم؟ یا اصلاً هرگز چنین وقتى بگذاریم تا زندگى ما به وسیله او عوض شود؟ آیا به ندرت چنین وقتى پیدا مى
ندارد که تعداد انگشت شمارى از ایمانداران حقیقتاً روحانى هستند.نداریم؟ تعجبى
توان یافت که فضاى سردى بر زندگى مشترك آنها حاکم است. شوهر براى هاى بسیارى را مىامروزه زوج

ارهاى کند و هم ککند. زن نیز هم در خارج از منزل کار مىبالا بردن اعتماد به نفس خود بیشتر و بیشتر کار مى
بینند و فقط گهگاه یکدیگر را در دهد. به این ترتیب زن و شوهر به ندرت یکدیگر را مىخانه را انجام مى

نشینند. روابط آنها سرد است و کلمات مهرآمیز و عاشقانه کنند. به ندرت سر یک میز مىراهرو منزل ملاقات مى
شود. بین آنها رد و بدل نمى

کنیم که حاضر نیستند روابط خود را به این شکل ادامه دهند. آنها هایى را مشاهده مىبا این حال گهگاه زوج
هاى خارج از منزل براى این که شعله عشق و محبت را دوباره در زندگى زناشویى خود برافروزند از فعالیت

کنند و یزیون را خاموش مىروند تا قدم بزنند. تلوکاهند تا بیشتر با یکدیگر باشند. عصر با هم بیرون مىخود مى
خندند و کنند، مىشنوند. به این ترتیب صحبت مىگویند و گل مىنشینند و گل مىبعد از شام نزد هم مى

گذارند. آنها به خاطر وقت و نیرویى که صرف زندگى مشترك خود رویاهاى خود را با یکدیگر در میان مى
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یابند و زندگى زناشویى براى هر دوى آنها روز به روز ر مىسازند، روز به روز صمیمیت بیشترى با یکدیگمى
شود. تر مىشیرین

سازد بجنگیم.براى داشتن چنین زندگى مشترکى باید علیه هر آنچه ما و همسرمان را از یکدیگر جدا مى
اى که ما را از مشارکت براى داشتن رابطه اصیل و حقیقى با عیساى مسیح نیز باید بر علیه تمام امور دنیوى

هاى جامعه پا ها را لغو کنیم و بر برخى ارزشدارند اعلام جنگ نمائیم. باید برخى برنامههر روزه با او باز مى
بتوانیم با مسیح مشارکت داشته باشیم. بگذاریم و هر قدر لازم است از سرعت خود بکاهیم تا 

اند ایمان آنها سبب اند وفادار ماندهاند و به تصمیمى که گرفتهشناسم که چنین کارى کردهمن افرادى را مى
اى حقیقى و شده است که متمایز باشند. زندگى آنها نشان دهنده قدرت و احساس امنیتى است که از رابطه

گویند که به عنوان فرزندان پدر آسمانى خود همواره مورد محبت شود. این افراد مىمشخص با خدا حاصل مى
تر، تر، شجاعتشان عظیمتر، روحشان لطیفتر، نظرهایشان بدیعو محافظت او هستند شخصیت آنها عمیق

ین است. آنها تر از سایرتر و اعتقاداتشان محکمتر، رحم و شفقتشان حقیقىتر، رویاهایشان وسیعرهبریشان قوى
در مشکلات نیز شاد هستند و حکمت ایشان بسیار بیشتر از سنشان است. 

تر هستند. رابطه عمیق آنها با خدا تمام زندگى ایشان را تحت تأثیر قرار داده است. تر و خلاقاین افراد فعال
ته باشند. چنین روحانیت اصیل و حقیقى سبب شده است تا در همه کارهاى خود نیز صداقت داش

کنم و ام حاکم نیست که قدرت الهى را احساس مىشوم که روحانیت کاذبى بر زندگىمن زمانى متوجه مى
هاى کنم که فراتر از بینشرسند که برخاسته از ذهن خودم نیستند و نیز با حکمتى عمل مىهایى به ذهنم مىایده

دگى روحانى حقیقى و اصیلى دارم که در حین موعظه شوم که زنام است. به علاوه زمانى متوجه مىبشرى
العاده هاى انسانى من است و در حین دعا از ایمانى فوقدهد که فراتر از توانایىالقدس کارى انجام مىروح

دهم که به طور اى عکس العمل نشان مىکنم با چنان فروتنىشوم و وقتى با کسى برخورد پیدا مىبرخوردار مى
رسم وجود ندارد. وقتى وجدانم بیدار است، وقتى پس از یک روز پر مشغله زمانى که به منزل مىطبیعى در من

گیرم متوجه کنم و مورد تمسخر سایرین قرار مىکنم و وقتى یکه و تنها از خدا پیروى مىبه همسرم خدمت مى
ام حاکم است. شوم که روحانیتى اصیل و حقیقى بر زندگىمى

هاى زندگى خود صداقت داشته باشد. شود تا شخص در تمامى عرصهو حقیقى سبب مىروحانیت اصیل
هاى بعدى به تفصیل در مورد انسجام، عمق و شکوفایى زندگى اى بیش نبود. در فصلآنچه گفته شد مقدمه

مسیحى اصیل و حقیقى سخن خواهیم گفت. 
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